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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنهّ ترك جزءاً منه و لا يدري أنّه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم » :853مسأله

ا توضّأ وضوءاً و نظير ذلك ما إذ لأنّه لا أثر لها بالنسبة إليه بجريانها في الجزء الاستحبابيبصحّة وضوئه لقاعدة الفراغ و لا تعارض 

و  لاةمقتضى قاعدة الفراغ صحةّ الص ثمّ علم ببطلان أحد الوضوءين فإنّ ي وقت آخر وضوءاً للصلاة الواجبةلقراءة القرآن و توضّأ ف

  .1«ها بالنسبة إليهالا تعارض بجريانها في القراءة أيضاً لعدم أثر ل

داند که بعد از فراغ از وضو، يقين پيدا کرد که يك جزء از وضو را ترك کرده است، ولي نمي اگر شخص ،به نظر مرحوم سيد )ره(

با تمسك به قاعده فراغ به صحت  ،است، در اين صورت بوده يا جزء مستحب بودهآن جزئي که ترك شده است، جزء واجب 

کند شود و جريان قاعده فراغ نسبت به جزء واجب با جريان آن در جزء استحبابي تعارض نميت، حكم ميوضوئي که گرفته اس

. نظير مسأله مذکور، موردي است که شخص براي قرائت شودچون اثري بر جريان قاعده فراغ نسبت به جزء استحبابي بار نمي

و سپس به بطلان يكي از آن دو وضو علم پيدا کند که مقتضاي  قرآن وضو بگيرد و در زمان ديگري براي نماز واجب وضو بگيرد

قاعده فراغ حكم به صحت نماز است و جريان آن در رابطه با نماز واجب با جريان آن در رابطه با قرائت قرآن ]که امري مستحب 

 ود.شمستحب است، بار نميکند زيرا اثري بر جريان قاعده فراغ در رابطه با قرائت قرآن که امري است،[ تعارض پيدا نمي

 .مسأله مذکور، دو فرض دارد

، ولي به مستحب يا واجب بودن آن جزء علم کنداينكه شخص بعد از وضو به ترك يكي از اجزاء وضو يقين پيدا مي فرض اول،

 شود.ندارد که در اين صورت، با تمسك به قاعده فراغ به صحت وضو حكم مي

ون کند چمرحوم سيد )ره( فرمود که جريان قاعده فراغ در فرض مذکور، با جريان آن در رابطه با جزء مستحب، تعارض پيدا نمي

شود که اين کلام که جريان قاعده فراغ نسبت به جزء عرض ميشود، لكن اثري بر جريان آن قاعده نسبت به جزء مستحب بار نمي

کند که استحباب اعاده وضو براي تدارك جزء استحبابي ثابت نباشد، اما اگر اعاده ني پيدا ميمستحب، اثري ندارد، در صورتي مع

جريان قاعده فراغ نسبت به جزء مستحب داراي اثر خواهد بود و در اين  وضو براي تدارك جزء استحبابي، استحباب داشته باشد،

. پس ه فراغ در رابطه با جزء مستحب تعارض خواهد داشتجريان قاعده فراغ در رابطه با جزء واجب با جريان قاعد ،صورت

اگر ثابت شد که اعاده وضو براي تدارك جزء مستحب، استحباب دارد، در اين صورت علم اجمالي براي ترتّب اثر عملي واجب 

فراغ در رابطه با جزء [ عرض شد، اگر علاوه بر جريان قاعده 182طور که سابقاً ]در مسألهيا مستحب، منجَّز خواهد بود لذا همان
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اين دو قاعده با هم تعارض و تساقط خواهند کرد و  ،واجب، اين قاعده در رابطه با جزء مستحب نيز جاري شود، در اين صورت

 .به قاعده اشتغال رجوع خواهد شد

 يكين و سپس به بطلا ردينماز واجب وضو بگ يبرا يگريو در زمان د رديقرائت قرآن وضو بگ يشخص برااينكه اگر  فرض دوم،

ر آن د انيآن در رابطه با نماز واجب با جر انيقاعده فراغ حكم به صحت نماز است و جر يمقتضا ،کند داياز آن دو وضو علم پ

ه قاعده فراغ در رابطه با قرائت قرآن ک انيبر جر ياثر رايز کندينم دايمستحب است،[ تعارض پ يرابطه با قرائت قرآن ]که امر

 .شوديتحب است، بار نممس يامر

در  ،مبني بر فاقد اثر بودن قاعده فراغ در رابطه با قرائت قرآن ،شود که کلام مرحوم سيد )ره(در رابطه با فرض دوم نيز عرض مي

د، در واجب شده باش ،مثل نذر، يمين و امثال آن ،فرضي است که قرائت قرآن واجب نباشد، ولي اگر قرائت قرآن به واسطه چيزي

جريان قاعده فراغ در رابطه با قرائت قرآن، داراي اثر خواهد بود و لذا جريان اين  علم اجمالي منجَّز خواهد بود لذا ن صورت،اي

خواهد کرد لذا اين دو قاعده قاعده نسبت به نماز واجب با جريان آن نسبت به قرائت قرآن ]که واجب بوده است،[ تعارض پيدا 

 قاعده اشتغال رجوع شود. تساقط خواهند کرد و بايد به

و آن، اينكه اگر شخص براي قرائت قرآن وضو بگيرد،  قابل طرح است ،[283فرض سومي نيز در رابطه با مسأله مورد بحث ]مسأله

ولي قرائت قرآن را انجام ندهد و سپس در زمان ديگري براي خواندن نماز وضو بگيرد و بعد از خواندن نماز به بطلان يكي از دو 

ه باشد، قرائت قرآن جنبه استحبابي داشتي که گرفته بود، علم پيدا کرد، در اين صورت نيز علم اجمالي منجَّز است زيرا اگر وضوئ

يكي از وضوها بايد تدارك شود چون از باب اينكه قرائت قرآن امري مستحب بوده است، وضو به خاطر قرائت قرآن نيز مستحب 

با  بنابراين، قاعده فراغ در رابطه .شودترتيب اثر عملي بر آن وضو بار مي ،خاطر امر مستحبباشد لذا در اين صورت نيز به مي

شود چون جريان اين قاعده در رابطه با نماز با جريان آن در رابطه با وضوي براي قرائت استحبابي معارض خواهد نماز جاري نمي

 کنند و بايد به قاعده اشتغال رجوع شود.بود لذا تساقط مي

رجع و تدارك و أتى بما بعده و أماّ  ،إذا تيقّن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء، فإن لم تفت الموالاة» :855مسأله 

رجع و أتى به و بما بعده و إن کان الشك قبل مسح  ،إن شك في ذلك، فإمّا أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء، فإن کان في الأثناء

راغ و کذا لقاعدة الف بنى على الصحّة ،غير الجزء الأخيرغسل الوجه مثلًا أو في جزء منه و إن کان بعد الفراغ في جل اليسرى في الرِ

إن کان بعد الدخول في عمل آخر أو کان بعد ما جلس طويلًا أو کان بعد القيام عن محلّ الوضوء  ،إن کان الشك في الجزء الأخير

 .1«ت الموالاة و إلّا استأنفإن لم تف ،أتى به ،و إن کان قبل ذلك

به نظر مرحوم سيد )ره(، اگر شخص يقين پيدا کند که جزئي از اجزاء وضو ]، مثل مسح کردن[ يا شرطي از شرائط وضو ]، مثل 

ء کند و اجزاگردد و آن را تدارك ميطهارت و مباح بودن آب وضو[ را ترك کرده است، پس اگر موالات به هم نخورده باشد، برمي

بعد از فراغ از وضو است يا در اثناء وضو  ، ياآن شك، در ترك جزء يا شرط وضو شك کرده باشد او دهد. اما اگرد را انجام ميبع

دهد و سپس اجزاء بعد را گردد و آن شرط يا جزء مشكوك را انجام مياست که اگر شك مورد نظر در اثناء وضو باشد، برمي

شستن صورت يا در جزئي از شستن صورت باشد ]که در  درهرچند که شك مورد نظر قبل از مسح پاي چپ، مثلاً  ،دهدانجام مي
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دهد[، ولي اگر شك مورد نظر بعد از فراغ از شويد و بقيه وضو را نيز انجام ميگردد و صورت را دوباره مياين صورت نيز برمي

همچنين، اگر شك در  و شودمسك به قاعده فراغ به صحت وضو حكم ميبا ت ،و در غير جزء آخر باشد، در اين صورت وضو

وارد عمل ديگري شده باشد يا بعد از جزء آخر مدت طولاني نشسته باشد يا از محل وضو بلند شده  وي جزء آخر باشد، ولي

 يو آخر باشد، ولي شود[، ولي اگر شك در جزءباشد ]که در اين صورت نيز با تمسك به قاعده فراغ به صحت وضو حكم مي

د اگر موالات به هم نخورده باش هنوز وارد عمل ديگري نشده باشد يا مدت زيادي ننشسته باشد يا از محل وضو بلند نشده باشد،

او دهد و وضويش صحيح است، ولي اگر موالات به هم خورده باشد، آن جزء مشكوك را دوباره انجام مي ،]، مثل صورت قبل[

       گيرد.ا وضو ميدوباره و از ابتد

«الحمدلله رب العالمين»


